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 چکیده

عقود تملیکی در حقوق ایران است، اما راجع به نوع  قرض از جمله
وجود دارد و از آنجا دانان اختلاف دیدگاه  مال مورد قرض، میان حقوق

ای است که امکان قرض مال مثلی را  ق.م. به گونه 846که ظاهر ماده 
 دانان قرض مال قیمی را صحیح نمی دارد، لذا برخی از حقوق بیان می

دانند. علاوه بر این در مورد ضمان مقترض به رد قیمت مال مثلی در 
مال قیمی،  صورت تعذر به رد مثل و نیز راجع به ضمان مقترض در رد

 اما ،دانان تفاوت نظر وجود دارد میان فقیهان و به تبع آن، میان حقوق
است که آیا امکان قرض اموال قیمی وجود ندارد؟  سؤال اساسی آن

همچنین در موارد تعذر رد مثل از سوی مقترض، ذمه او به چه چیزی 
ی قادتوصیفی، تحلیلی و انتشود؟ نتایج این تحقیق با روشی مشغول می
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مطابق با نظر مشهور فقیهان، قرض مال قیمی نیز  دهد اولا  نشان می
رو نیاز به استفاده از اعمال حقوقی جایگزین مانند ازاین، ممکن است

گیرنده به رد در صورت تعذر قرض ق.م. نیست. ثانیاا  22عاریه و ماده 
ار اعتب ( مناط  ءالدا  المطالبه)یوم مثل، طبق دیدگاه مشهور، قیمت یوم

است و در رد قیمت در اموال قیمی، با عنایت به اشتغال ذمه مقترض به 
مثل اعم از اموال مثلی و قیمی و تبدیل آن به قیمت در قیمیات، قیمت 

گویی مقنن در مورد اخیر به نظر نهایی محقق حلی  ؛الدا معتبر است  یوم
 852 و 846ای که با مواد  عقیده است. در شرایع السلام توجه داشته

 . ق.م. نیز سازگارتر است
 .داءال  ومی متیق مقترض، ضمان ،یمیق مال ،یمثل مال قرض،: هاواژهکلید 

 مقدمه

های سودجویی و از نظر تاریخی، عقد قرض از عقودی است که دور از شائبه
 (819: 2931)کاتوزیان، .نوع و تعاون به وجود آمده است بیشتر برای کمک به هم

احسانی که پذیرنده آن احساس  ،احسان و دستگیری بوده مبنای قرض نوعی
شرمساری نکند و با رد مثل آنچه به وام گرفته، بار منتی به دوش نکشد. به همین 

ک عمل پذیرد تا یجهت قانونگذار قرض را بیشتر به عنوان وسیله تعاون اجتماعی می
مع حقوقی بوده اما آنچه همیشه موضوع محافل و مجا ،(همان :اقتصادی)کاتوزیان

توانند سازد، راجع به اموالی است که میدانان را به خود مشغول میو ذهن حقوق
از جمله مفاهیمی است که  «اموال»مورد قرض قرار گیرند. واضح است که لفظ 

های حقوقی، اقسام مختلفی از آن ارائه داده و آن را به انواع دانان در کتاب حقوق
وی، استهلاکی و غیر استهلاکی، عین و منفعت، مفروز مختلفی مانند مادی و معن

( در این 12-18: 2963)پارساپور، .اند و مشاع، مثلی و قیمی و... تقسیم کرده
میان، راجع به قرض اموال مثلی، هیچ اختلافی در فقه و حقوق وجود ندارد و از 

لاف دانان اخت ولی در مورد امکان قرض اموال قیمی، بین حقوق ،مسلّمات است
دیدگاه وجود دارد. علاوه بر موضوع اخیر، از آنجا که مقترض ضامن رد مال دریافتی 
است، راجع به ضمان مقترض در رد اموال مثلی در صورت تعذر در استرداد مثل، 

که شایسته است پس  ،و اموال قیمی در پرداخت قیمت، نظرات مختلفی وجود دارد
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ها، نظر مورد پذیرش استدلل مربوط به آنهای موجود و  از بیان هر یک از دیدگاه
 مقنن مدنی و چرایی آن ذکر شود.

( در 2966باید بیان داشت که برخی مانند نصرالهی) قدر مورد پیشینه تحقی
، هر چند بحثی راجع «اهمیت و آثار عقد قرض در حقوق ایران»پژوهشی با عنوان 

د، انور مختصر انجام دادهبه نوع مال مورد قرض از حیث مثلی یا قیمی بودن به ط
بق با ظاهر گیری، مطاولی نظرات فقیهان را به نحو تفصیل بیان نکرده و در مقام نتیجه

ق.م. حکم به صحت قرض اموال مثلی کرده است و موردی را که مال  846ماده 
قیمی به دیگری تملیک و طرف دوم متعهد به رد قیمت آن شود، چنین قراردادی را 

و یا  ،ق.م. دانسته و آن را از قلمروی عقد قرض خارج نموده است 22مشمول ماده 
، («8حقوق مدنی)»( در کتاب 2936دانان مانند حیاتی)برخی دیگر از حقوق

دانند و معتقدند که ق.م. محدود به اموال مثلی می 846موضوع قرض را در ماده 
، شدنی هستندموضوع قرض باید از اموال مصرف شدنی باشد و اموالی که مصرف ن

مانند اتومبیل، فرش و... امکان ندارد که مورد قرض قرار گیرند و برای استفاده از 
 دهند. اموال اخیر، عمل حقوقی دیگری مثل عاریه را پیشنهاد می

ی حال نگارندگان در این مقاله با روشی توصیفی، تحلیلی و انتقادی و شیوهبا این 
ای و اسنادی، به دنبال پاسخ به سؤالت اساسی هها، به صورت کتابخانگردآوری داده

 ذیل هستند:

ق.م. قابلیت تفسیر  852و  846آیا امکان قرض اموال قیمی وجود دارد؟ مواد ـ 
 امکان قرض مال قیمی را دارند؟

آیا قانونگذار در ضمان مقترض برای هر یک از موارد تادیه قیمت در صورت ـ 
اموال قیمی تفاوت قائل شده و یا اینکه به بیان تعذر به رد مثل در اموال مثلی و 
 حکمی مشترک بسنده کرده است؟

فرضیه پژوهش حاضر آن است که در صورت اثبات صحت قرض اموال قیمی، 
ق.م. برای  22دیگر نیازی در به کار بردن سایر عقود مانند عاریه و یا استفاده از ماده 

باشد مال قیمی و ضمان ردِّ آن، نمیصحیح جلوه دادن این توافقات مبنی بر تملیک 
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از نیو عقد قرض، اشخاص را از تمسک به دیگر عقود برای نیل به هدف اخیر، بی
 خواهد نمود.

کید دارد،  846ماده  بنابراین با توجه به ظاهر   ق.م. که بر قرض اموال مثلی تأ
ض ق.م. را از لحاظ امکان سنجی قر 852و  846نگارندگان در این مجال مواد 

حقوقی واکاوی کرده و قابلیت ، اموال قیمی در قانون مدنی، از طریق پژوهشی فقهی
 یا عدم قابلیت قرض این نوع اموال را در قانون مدنی نشان خواهند داد. 

 های مزبور، مطالب در سه قسمت اصلی تبیین خواهند شد:برای پاسخ به پرسش

 ؛مفهوم شناسی .2

ق.م. راجع به امکان قرض مال قیمی  852و  846حقوقی مواد ، تحلیل فقهی. 1
 ؛دانان مخالف و موافقو بررسی نظریات حقوق

های موجود در مورد ضمان مقترض در رد مال مثلی در صورت بیان دیدگاه. 9
تعذر به دادن مثل و رد قیمت در اموال قیمی و نیز به نظر مورد پذیرش مقنن مدنی 

 در این زمینه پرداخته می شود. 

 . مفاهیم1
 1. مفهوم عقد قرض1. 1

( و این بدان جهت 42/ 4: م2393قرض در لغت به معنی قطع است)ابن اثیر، 
کند و به قرض است که قرض دهنده)مقرض(، مقداری از مالش را از خود قطع می

                                                           
( از فقها، 22/: 4: 2422؛ شهید ثانی، 229و  222/ صص 1: 2423. برخی)علامه حلی،  1

اند؛ لیکن که قرض مصداقی از آنست. ذکر کرده–را ذیل عنوان کتاب دین مسائل قرض 
( دیگر، دین و قرض را عنوان یک باب قرار داده و احکام قرض را 283/ 1، 2421برخی)خویی، 

(   تفاوت قرض و دین این است که دَین اعم 552: 8، ج2935اند)فرهنگ فقه، ذیل آن بیان کرده
 (552رود)همان، قرض از اسباب دین به شمار می از قرض است؛ بدین معنی که
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)شیرازی فیروزآبادی، .دهد؛ و به معنای مجازات نیز آمده استگیرنده)مقترض( می
  1(921ق: 2424

ق.م.  846مطرح است و در ماده ( 146/ 1، 2935ایروانی، طور که در فقه)همان
 ،عقدی که به موجب آن احد طرفین»چنین بیان گردیده، قرض عبارت است از 

کند که طرف مزبور مثل آن را مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می
الرد  رد مثل قیمت یومحیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر از 

 «.را بدهد

 اوصاف عقد قرض عبارت است از: 

  گیرد.زیرا مال مورد قرض در ملکیت مستقرض قرار می ؛تملیکی بودنأ( 

اند، در قرض، دانان از آن کردهطبق ظاهر قانون مدنی و تفسیری که حقوقب( 
، لحاظ قانونیحال اگر چه از قبض  موضوع قرض از شرایط تملیک نیست. با این

بر رد مثل  مقترضولی در عمل، تعهد  ،قرض با ایجاب و قبول محقق خواهد شد
( بنابراین قبض در قرض اثر دارد و 828: 2931)کاتوزیان، .منوط به قبض است

  2گونه نیست که هیچ موضوعیتی نداشته باشد.این

  قرض عقدی معوض است.ج( 

واند در هر زمان، مطالبه مورد قرض قرض از عقود لزم است، هرچند مقرض بتد( 
 (212: 2964؛ شهیدی، 829)کاتوزیان، همان، .را نماید

 . مفهوم مال مثلی2. 1

در لغت به معنای تسویه به کار رفته است و منظور چیزی است که شبیه  «مثل»
 3(2628/ 5: 2429)جوهری، .داشته باشد

                                                           
عبانی، وش و ش)فرزین.گرداند. یعنی مقترض مثل مالی را که قرض گرفته است به مقرض بر می 1

2962 :529) 
 اند.د. این مطلب خلاف نظر مشهور در فقه است که قبض را شرط تحقق ملکیت مقترض می 2
 کما یقال شبهه و شبهه بمعنی.. کلمه تسویه؛ یقال هذا مثله و مثله  3
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؛ شهید 513/ 4، 2411برای مال مثلی، تعاریف مختلفی در فقه)علامه حلی، 
؛ 269 /21 :2429؛ شهید ثانی، 98: 9: ج2422؛ شهید ثانی، 229/ 9: 2424اول، 

/ 9: 2969( به عمل آمده است. مشهور فقیهان)طوسی، 842/ 1: 2419سبزواری، 
( آن را 124:  9: ج2939؛ انصاری، 193/ 9 تا:بی، حلی ؛ محقق82و  53
ست که اجزایش به لحاظ قیمت و منفعت آن چیزی ا»اند:  گونه تعریف کردهاین

زئی هر ج قالبته مقصود از اجزا در تعریف فو«. مساوی باشد مانند حبوبات و روغن
بلکه  ،گیرداز همان مال نیست که در اجزای اشیاء مرکب مورد لحاظ قرار می

مانند مجموعه کتب قوانین مدنی  1،مصادیق و افراد یک حقیقت کلی ملاک است
به چاپ رسیده است. بدیهی  2933دراک در زمستان سال انتشارات که از سوی ا

 باشد و منظور از اجزا، مثلاا است که هر کدام از آن قوانین، فردی از آن مجموعه می
 جلد یا اوراق قوانین نیست.

از سوی متأخرین، شاهد آن هستیم که اینان بیشتر به  «مال مثلی»اما در تعاریف 
کید میهای مث آن سری از ویژگی کنند که باعث یکسانی گرایش و خواسته لیّات تأ

؛ موسوی خمینی، 33ش: 2996)طباطبایی یزدی، .شودمردم در آن اموال می
( به عنوان مثال در تعریفی آمده است: 286/ 1تا،  ؛ تبریزی، بی992/ 2ش، 2993

یاد زشود، مالی است که مشابه آن در صفاتی که باعث رغبت مردم در آن می ،مثلی»
 ( 293/ 2: 2992)حکیم، .«است و قیمی عکس مثلی است

مثلی که در این قانون »کند:  ، مثلی را چنین تعریف می352قانون مدنی در ماده 
ذکر شده، عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاا زیاد باشد؛ مانند حبوبات 

 2.«باشدعرف میذلک تشخیص این معنی با و نحو آن. قیمی مقابل آن است؛ مع

                                                           
 (124: 9: ج2939)انصاری، .. المراد بأجزائه مایصدق علیه اسم الحقیقة 1
سندگان قانون مدنی در تنظیم این ماده ی، زیرنویس( معتقداند نو19: 2963. برخی)پارساپور،  2

مثله فی السوق المثلی: ما یوجد »: 245اند. ماده نظر داشته «الحکام ةمجل» 248و  245به مواد 
 .«بدون تفاوت یعتدّ به
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داند. دیدگاهی که در سخن عرف را مرجع تشخیص مثلی از قیمی می ،این ماده
با این نکته که  1(518و  515  /22: 2428)بحرانی، .خوردفقیهان نیز به چشم می

)توحیدی .عرف از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است
 ( 128/ 9 :تا؛ انصاری، بی251/ 9 :2999تبریزی، 

 ،یتوان گفت اموال مثل، می«مثلی»در نتیجه با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی 
های یکسان بوده، به نحوی که این اموالی هستند که دارای خصوصیات و ویژگی

 خواه این ؛ها در میزان گرایش مردم به آن اموال تأثیر برابری داشته است ویژگی
اساس، ( براین43: 2934)رهبر و خطیبی، .ذاتی باشند یا عارضی خصوصیات

توان عناصر اموال مثلی را چنین اند، میدانان نیز آوردهطور که بعضی از حقوقهمان
 شمرد: 

  ؛آن داده شود عنوان واحد به کلّ  (أ
  ؛قیمت اجزا آن یکسان یا بسیار به هم نزدیک باشد (ب
  ؛زدیک باشندمنافع اجزای کل از نظر بها به هم ن (ج
 ( 55-58: 2938)جعفری لنگرودی، .اشباه و نظائر آن زیاد باشد (د

 قیمی . مفهوم مال3ِ. 1

در لغت به معنای چیزی آمده که منسوب به قیمت باشد و برای آن مثل و  «قیمی»
/ 1 :م2382)انیس، .شودمانندی نباشد و نیز به بها و ارزش مادی هر چیز گفته می

 (2248: 2961؛ معین، 999

آن به لحاظ قیمت و منفعت متفاوت  یدر اصطلاح، عبارت از مالی است که اجزا
نفر شتر باشد که  3( مثلا اگر 299 /12: 2423باشد مانند حیوانات)بحرانی، 

ها برابر با قیمت میلیون تومان ارزش داشته باشد، قیمت ثلث آن 26مجموعا 
مالی است که همانند آن زیاد در  ،چنین منظور از قیمیسوم مجموع نیست. همیک

                                                           

  المراد المساواة بحسب التعارف ل من کل وجه ، ول من جمیع الوجوه.. 1 
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توان ( بنابراین مال قیمی را می298/ 1: 2419)مکارم شیرازی، .دسترس نباشد
مالی است که اوصاف آن، چنان مدنظر است که نتوان مال »گونه تعریف نمود: این

آن زیاد و ر ی( و اشباه و نظا485: 2935)بیات، «دیگری را به جای آن تسلیم نمود
ور، )پارساپ.نتوان مال دیگری از همان جنس را جایگزین آن نمود شایع نباشد و عرفاا 

 تابلوی نقاشی و یا یک کتاب خطی قدیمی.یک ( مانند 19: 2963

و  846حقوقی قرض مال قیمی در پرتو مواد ، سنجی فقهی. امکان2

 قانون مدنی 856

شود که قانونگذار در تعریف عقد  فهمیده می ق.م. ظاهراا  846با مطالعه ماده 
کید بر قرض اموال مثلی دارد)امامی،  ... » زیرا عبارت ،(192/ 1، 2961قرض، تأ

آورد که قرض  ، چنین به ذهن می«را ... رد نماید طرف مزبور)مقترض( مثل آن
مخصوص اموال مثلی است و واضعان ماده، نظری به امکان قرض اموال قیمی 

 اند.نداشته

)کاتوزیان،  ،لحادرهر برای روشن شدن این مهم، ابتدا باید به تحقیق تاریخی 
( موضوع، یعنی فقه امامیه پرداخته شود و سپس نظرات نویسندگان 823: 2931

 حقوق مدنی، در این زمینه بیان گردد.

 . قرض مال قیمی در فقه1. 2

 ( یا کتاب229و  222/ 1: 2429ین)حلی، الد   فقها در تألیفاتشان در قسمت کتابُ 
/ 25: 2423عاملی، القرض به تحلیل قرض اموال مثلی و قیمی پرداخته و برخی)

هایی متقن در این زمینه مطلب نگاشته و  ( به نحو تفصیل و با استدلل252-244
 اند.  مسائل مربوط به آن را تشریح نموده

ض داده فقیهان امامیه معتقدند هر آنچه اجزایش مساوی باشد)اموال مثلی( و قر
شود، خواه قیمت آن افزایش و یا کاهش یافته  شود، مثل آن در ذمه مقترض ثابت می

بر این قول ادعای اجماع  1(559 /8: 2935)جمعی از نویسندگان، .و یا ثابت باشد

                                                           

 ق.م. هم به این مهم اشاره دارد. 852. ماده  1
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اگر بنکداری از یک تاجر حبوبات،  ( مثلاا 26: 15: ج2491)نجفی، .نیز شده است
یک تن گندم دیم با اوصافی مشخص قرض کند، بر ذمه او است که با مطالبه تاجر 

اش بری شود. در اینکه مثل  یا فرا رسیدن اجل، مانند همان گندم را به او دهد تا ذمه
شود، هیچ اختلافی مال مورد قرض در صورت وجود مثل، بر ذمه مقترض ثابت می

راجع به قرض لذا  1،(449/ 9، 2429فقیهان امامیه وجود ندارد)شهیدثانی، میان 
اموال مثلی در فقه بین فقیهان، اتفاق نظر وجود دارد و نظر مخالفی میان فقیهان 

 خورد. امامیه به چشم نمی

طور که گفته شد، ماده اما بحث اصلی در مورد قرض اموال قیمی است. همان
ای تنظیم شده که از آن، تنها جواز قرض اموال مثلی فهمیده  ق.م. ظاهراا به گونه 846

و گویا قانونگذار به قرض قیمیات نظری نداشته ( 212: 2964شهیدی، شود)می
آید که با توجه به اقتباس نویسندگان قانون مدنی از  لذا این پرسش به ذهن می ،است

 موال مثلی اشاره رفته ومنابع فقهی و نظرات فقیهان، آیا در فقه هم، تنها به قرض ا
قرض مال قیمی صحیح شناخته نشده است؟ برای روشن شدن این مسئله، ابتدا 

گردد و سپس برای پی بردن به امکان قرض  مثالی راجع به قرض مال قیمی بیان می
 شود.این اموال، نظرات فقیهان آورده می

گرامیداشت مقام معلم، فرض شود که شاگردی برای تقدیر از استاد خود در روز 
ای ارزشمند به وی تقدیم نماید. شاگرد برای این کار، از دوستش که  قصد دارد هدیه

و به  2گیردها را به سلیقه خود قرض میتابلوهای نفیس نگارگری دارد، یکی از آن
 دهد. در  این فرض، روشن است که یک مال قیمی به عقد   استاد خویش هدیه می

و سپس به استاد در قالب عقد هبه، تملیک شده است. لذا باید قرض، گرفته شده 
 دید قرض چنین مالی صحیح است یا نه؟

                                                           
 . و ل خلاف فی اعتبار المثل فی المثلی مع وجوده. 1
صد عقد ق وقوع قرض بوده و مثلاا . توجه شود که این تابلو با عقد قرض اخذ شده و قصد طرفین  2

اند. هدف از ذکر این نکته، آن بود که بیان کنیم آثار عقود متفاوت است دیگری مثل عاریه نداشته
خلاف بیع، ثمن همان ابتدای قرارداد، ه دهد.و یا بخلاف عاریه، تملیک رخ می هب ،و در قرض

 شود.داده نمی
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ق.م. طبق قول  846رغم ظاهر  ماده شود که علی با بررسی کتب فقهی فهمیده می
؛ 95/ 29 :2424؛ علامه حلی، 914/ 1 تا:بیمشهور  فقیهان امامیه)محقق حلی، 

 -83/ 3: 2428؛ اردبیلی، 215/ 1 تا:بیصیمری، ؛ 912/ 9: 2424شهید اول، 
پور، درس خارج فقه مورخ شهیدی  1؛496-498/ 6: 2421؛ طباطبایی، 92

قرض اموال قیمی صحیح است و ممنوعیتی در مورد آن در فقه دیده  2،(3/4/39
  3شود. نمی

( از فقیهان فهمیده 191: 2962اصفهانی، از ظاهر عبارات برخی) ،حال این با
اند. شود که آنان به قرض اموال مثلی کفایت نموده و ذکری از قرض قیمیات نکرده می

 تا:بیعاملی، ).نیز اشاره کرده است «مفتاح الکرامه»صاحب کتاب  ،به این ظهور
25 /248)4 

 حّ ما یص» محقق حلی راجع به قرض اموال مثلی و قیمی، ابتدا عنوانی با عبارت
 گوید:آن چنین می آورد و سپس ذیلمی «إقراضه

ه هر آنچه که اجزایش مساوی باشد و مورد قرض قرار گیرد، مثل آن در ذمّ 
شود. مانند گندم، جو، طلا و نقره. ... و اگر آنچه مانند اموال مقترض ثابت می

مثلی نباشد، مورد قرض قرار گیرد، قیمت آن هنگام تسلیم مال قیمی، به 

                                                           

ما  کلّ  ح إحصاء قدره و وصفه، کالحنطة والشعیر. وو اعلم أن ما یصح إقراضه هو کل ما ص. 1 
یتقارب صفاته. ویعبر عنه بالمثلی... و ما لیس کذلك. ویعبر عنه  منفعة و یتساوی أجزاؤه قیمة و

 للمشهور. بالقیمی. یثبت فی الذمة قیمته وفاقاا 
  www.eshia.ir/feqh/archive/text/shahidi/mostahdeseh/96/970409. به آدرس: 2

قرض گرفتن اشیای غیر مثلی را از قبیل اشیای قیمتی مثل حیوانات،  ،. در میان اهل سنت، حنفیه 3
داند، ولی مالکی، شافعیه و حنابله بر این ث دشواری ردّ، درست نمیزمین، چوب و... را از حی

باورند هر آن چیزی که بتواند موضوع سلم واقع شود قرض دادن آن نیز درست خواهد بود؛ تفاوت 
کند که پیمودنی و وضع کردنی از قبیل زر و سیم، خوراک و از قیمیات باشد مانند کالهای نمی

 (2519-2514: 2966ی و طاهری، )انصار.تجاری و حیوانات
 أن ل قرض فی غیر المثلی.« الوسیلة». و قد یظهر من  4

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/shahidi/mostahdeseh/96/970409
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شود که مثل آن مال)مال قیمی(، بر  اش ثابت خواهد شد. هر چند گفتهذمه
 1 (914/ 1 تا:بی)محقق حلی، .شود، قول نیکویی استذمه ثابت می

در مورد امکان قرض مال قیمی بیان  «الدروس الشرعیه»شهید اول در کتاب 
قرض اموال مثلی به اجماع فقیهان صحیح است و همچنین است »دارد که: می

: 2424)شهید اول، .«ها ممکن باشدقرض اموال قیمی، در صورتی که بیع سلف آن
آورد، مبنی بر اینکه چنین ( ایشان برای صحت قرض مال قیمی، قیدی می912/ 9

 ن هم صحیح و ممکن باشد.اموالی، بیع سلفشا

 ید: گونیز قرض مال قیمی را جایز دانسته و می «ریاض المسائل»صاحب کتاب 

 ها نزدیک به هم باشندقرض اموالی که اجزاء و منافعش برابر باشد و صفات آن
شود، صحیح است و بر ذمه مقترض، که به چنین اموالی، تعبیر به مثلی می

چه که مانند مال مثلی نیست، قرضش جایز مثل همان ثابت خواهد شد و آن
شود. طبق نظر مشهور  ه قرض گیرنده ثابت میاست و قیمت آن بر ذمّ 

 (499/ 6: 2421)طباطبایی، .فقیهان

که ذکر شد، در آرای برخی فقیهان برای قرض اموال قیمی، قیدی آورده شده چنان
 مکان معامله سلف برایگیرند که امبنی بر اینکه آن اموال قیمی مورد قرض قرار می

 ( 912/ 9: 2424؛ شهید اول، 92/ 29: 2424)حلی، .ها باشدآن

توان قرض داد که اوصاف منظور از قید اخیر آن است که آن دسته از قیمیات را می
ای نباشد که امکان  ( و به گونه92/ 29: 2424آن قابل تضبیط باشد)علامه حلی، 

ا اموال قیمی که اوصاف آن متغیر است و این تغیّر ها برود، مانند البسه. لذتغییر آن
شود در ضمان مقترض به ردّ، اشکال وارد شود، در آن جای تامّل است.  باعث می

( در صورت عدم امکان ضبط 123: 2969ای)فاضل لنکرانی،  عده ،حالبااین
 اند. القراض کافی دانسته  اوصاف قیمی، علم به قیمت آن را حین

                                                           

 . در مورد اخیر، ذیل قسمت ضمان مقترض، بیشتر توضیح خواهیم داد. 1
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به عنوان نمونه از کلام فقیهان برای اثبات امکان قرض اموال قیمی موارد مذکور 
که قرض اموال قیمی در فقه و اقوال فقیهان، امری پذیرفته د آورده شد و روشن ش

 باشد.شده است و طبق نظر مشهور امامیه، صحیح می

 علاوه بر نظرات فقیهان، اگر به آیات و روایاتی که به عنوان مبنای قرض وارد شده
شویم این ادله در نوع مال قرض، قیدی نداشته و از اطلاق  است نگاه شود، متوجه می

شود و هم قرض مال قیمی. به عنوان  ها، هم امکان قرض مال مثلی دانسته میآن
سوره تغابن  29سوره حدید،  26و  22سوره مائده،  21سوره بقره،  145مثال، آیات 

قرض)قرض الحسنه( هستند، به نوع مال خاصی سوره مزمل که درباره  12و آیه 
شود و هم هم امکان قرض مال مثلی دانسته می قمقید نشده است و از این اطلا

 قرض مال قیمی.

احادیث موجود در قرض، حکایت از این مهم دارد. در روایت براء بن عازب آمده 
ری به دیگ شنیدم که فرمودند: کسی که گوسفند یا شتر را از پیامبر خدا»است: 

دهد تا از شیرش استفاده کند و سپس برگرداند، یا یك درهم قرض بدهد، یا 
ای را به او خواهد ای را راهنمائی نماید، خداوند متعال پاداش آزاد کردن بندهگمشده

 ( 93/  1:  2426)عبدالعظیم بن منذری، .«داد

کسی که به برادر مسلمان خود قرض »فرمایند: می در روایتی دیگر، حضرت
وزن کوه احد و کوه رضوان و کوه سینا، هم ،دهد، در برابر هر درهمی که قرض داده

حسنات خواهد داشت و اگر برای وصول آن مدارا کند، از پل صراط همچون برق 
 (248/ 1: 2429)مامقانی، .«جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت

که در این روایات، مراد از بیان مواردی مثل گوسفند، شتر و یا درهم  آشکار است
بلکه اهمیت قرض دادن به نیازمند  ،ها نیستو دینار و... وجود خصوصیتی در آن

کند، لذا هر آنچه نیاز مستمندی را با قرض بر طرف می ،برای رفع حاجت اوست
 ن آن نیست.قابل ستایش و پاداش است و فرقی در مثلی یا قیمی بود
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 دانانحقوق . قرض اموال قیمی در اندیشه2. 2

 پس از مشخص شدن امکان قرض مال قیمی در فقه، باید بررسی شود که حقوق
 ق.م. چه دیدگاهی نسبت به قرض چنین اموالی دارند.  846دانان با توجه به ماده 

 ق.م. 846دانانِ موافق با ظاهر ماده . نظرات حقوق1. 2. 2

 846که به مضامین مختلف تا به حال در این مقاله ذکر شده، ماده طور همان
 داند واست که تنها قرض اموال مثلی را جایز میشده ای تدوین  به گونه ق.م. ظاهراا 

 توان قرض اموال قیمی را وارد ماده کرد.  از این ظاهر نمی

 گویند: مینه میزبرخی در این 

ق.م. که در تعریف قرض مورد  846ده که از ما طبق قانون مدنی ایران چنان
 توان مورد قرضشود اشیای قیمی را نمیآن را مال مثلی قرار داده، استنباط می

 ( 199: 2961)امامی، .قرار داد

را  22ایشان برای قرض اموال قیمی و صحیح جلوه دادن آن در قانون مدنی، ماده 
 )همان(.دهندپیشنهاد می

ر مورد عقد قرض، بناب»اند: موافق بوده و چنین گفتهبرخی نیز با ظاهر ماده فوق 
ق.م. مال مثلی خواهد بود و قرض مال قیمی نظیر اتومبیل یا فرش، مطابق  846ماده 

وفق ظاهر  ( نظری که کاملاا 212: 2964)شهیدی، .«این تعریف، صحیح نیست
 ماده بیان شده است. 

چنین ، «ن در قراردادهاحکومت اراده طرفی»بعضی دیگر با استفاده از قاعده 
 گویند: می

تواند مثل یا قیمی باشد، قانون مدنی  با اینکه در فقه امامیه موضوع قرض می
را ویژه مال مثلی قرارداده است، زیرا در بیان تعهد وام گیرنده  آن 846در ماده 

که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد » گوید: ...می
ولی باید دانست که قرض، قرارداد است و اراده دو طرف در آن  ،«نماید ...

کافی است که اینان در رابطه خود مالی را مثلی انگارند و  .کند حکومت می
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وام گیرنده تعهد به رد مثل آن کند، هر چند که مال مزبور در تعریف اموال 
 (823: 2931کاتوزیان، ).مثلی نگنجد و در زمره اموال قیمی باشد

طور که آشکار است ایشان همسو با  ظاهر ماده، قرض مال مثلی را صحیح نهما
دانسته و مطابق با قدرت حاکمیت اراده طرفین قرارداد، امکان گنجاندن مال قیمی 

 دهند.به مثلی را برای صحت عقد قرض پیشنهاد می

ونه گ، عقد قرض را این«فرهنگ عناصر شناسی»دان معاصر در کتاب دیگر حقوق
عقدی است که به موجب آن یک طرف مالی)پول یا مال منقولی( »کند: ریف میتع

کند که مثل آن را در نماید و طرف)= مقترض( تعهد میبه طرف خود تملیک می
: 2961)جعفری لنگرودی، .«دهنده)= مقرض( بدهدمقام ایفاء بدهی خود به وام

461 ) 

ریف سو با تعهم «مثل آن را» ارتآید که ایشان با ذکر عب ز این تعریف به نظر میا
داند و ذکری از قرض مال قیمی قانون مدنی شده و قرض مال مثلی را صحیح می

البته قضاوت برای اظهار نظر نهایی در مورد نظر ایشان در قرض اموال  کرده است؛ن
 چنین اظهاری مطابق با تعریف استاد در این کتاب است. قیمی، زود است و صرفاا 

 نویسد: دیگر همسو با ظاهر ماده، چنین میپژوهشگری 

آید، تنها اموال ق.م. برمی 846گونه که از محتوای ماده رسد همانبه نظر می
توانند مورد عقد قرض قرار گیرند. ... قدر متیقن آن است که حتی مثلی می

اگر ناچار به در نظر قراردادن ملاک مضیق قانون مدنی بدون توجه به اراه 
بر  که اراده متعاقدانتشخیص مال مثلی از قیمی باشیم، درصورتی طرفین در

این نظر گرفته باشد که مال قیمی به دیگری تملیک و طرف دوم متعهد به رد 
ق.م.  22قیمت آن باشد، تعهد مزبور صحیح و قرارداد، مشمول ماده 

 ( 41-49: 2969)نصراللهی، .باشدمی

رفت دانند، برای برون قیمی را درست نمیبرخی دیگر نیز از آنجا که قرض اموال 
 (966: 2936)حیاتی، .دهند از این تنگنا، استفاده از عقد عاریه را پیشنهاد می
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ق.م. ارائه شده و در جای  846های مذکور موافق با ظاهر ماده  دیدگاه ،درهرحال
که در مطلب بعدی خواهد آمد، منطقی نیست که ولی چنان ،خود قابل احترام بوده

 به این ظاهر استناد شود و تفسیری مضیق از این ماده ارائه گردد.

 دانان موافق با قرض اموال قیمی. آرای حقوق2. 2. 2

ا نحوه پردازیم و ب اکنون به بیان نظرات نویسندگان موافق با قرض اموال قیمی می
 ها در توجیه این دیدگاه، آشنا خواهیم شد.استدلل آن

ه ، قرض را ب«عناصر شناسی»جعفری لنگرودی در کتاب چنانچه ذکر شد، آقای 
که این عقد تنها شامل مثلیات بوده و اموال قیمی در آن است  ای تعریف کرده گونه

شود. علت این قضاوت بدان جهت است که ایشان در ادامه مطالب این جای نمی
ه ت ک. این در حالی اساست کتاب در باب قرض، ذکری از قرض اموال قیمی نکرده

شویم که همسو با فقه امامیه، قائل به صحت  با مطالعه سایر کتب ایشان، متوجه می
 القرض را اعم از کالی مثلی ، مال«مبسوط»در کتاب ایشان . باشدمی قرض قیمیات

المعارف  ةدائر»در کتاب و ( 1322: 2996و قیمی دانسته)جعفری لنگرودی، 
و در تعریف این عقد دانسته وال قیمی نیز عقد قرض را شامل ام 1«عمومی حقوق

کند و  عقدی است که یک طرف مال به طرف خود، آن را تملیک می»گوید:  می
طرفی که مقترض است متعهد و ملتزم به رد مثل یا قیمت)در قیمیّات( 

( سپس با معرفی کردن قرض از عقود 195: 2968)جعفری لنگرودی، .«شودمی
)همان( همچنین با توجه به .داند نیز صحیح می ای، قرض اموال قیمی رامسامحه

ق.م. نگاشته، قرض مال قیمی را صحیح دانسته و چنین  852ای که ذیل ماده  حاشیه
القرض)اعم از مثلی یا  ق.م. مقترض باید مثل مال 846مطابق با ماده »گوید:  می

آن مال  ولو آنکه قیمت ،القرض رد کند قیمی( را به وام دهنده در مقام جبران مال
( بنابراین 952: 2993)جعفری لنگرودی، .«موقع جبران، تنزل یا ترقی کرده باشد

عقیده با نظر مشهور فقیهان، موافق با قرض مال شود که ایشان، هممعلوم می

                                                           

 شود.نیز شناخته می «الفارق» . این کتاب به 1



 

 
 

33 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

ش 
هم

زد
ان

 /
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ب
14

01
 

ق.م.  846ی ماده دانان مخالف با قرض قیمیات، گسترهخلاف حقوق هاند و بقیمی
 دانند.را شامل مال قیمی نیز می

مال »نویسد: ی دیگر از محشین قانون مدنی در مورد قرض اموال قیمی مییک
مورد قرض اگر مثلی است مانند گندم و جو، بر عهده مقترض است رد مثل آن و اگر 

( 961: 2998)حائری، .«مثلی نباشد مانند گوسفند، باید قیمت آن را بدهد...
 داند.نیز صحیح میقرض اموال قیمی را  846روشن است که ایشان ذیل ماده 

ای دیگر با در نظر گرفتن فقه امامیه، قرض اموال قیمی را ممکن دانسته و  نویسنده
د توانشود که موضوع قرض میبا مراجعه به فقه امامیه معلوم می»گوید:  چنین می

، )طاهری.«مثلی یا قیمی باشد؛ یعنی لزم نیست مورد قرض حتما مثلی باشد
2995 :992-991) 

 به هرحال»نویسد: عبده نیز قرض اموال قیمی را بلا اشکال دانسته و میمرحوم 
موضوع قرض مثلی باشد یا قیمی، باید از حیث اوصاف و خصوصیاتی که به 

عبده، )بروجردی.«شود، قابل انضباط باشدها قیمت مختلف میاختلاف آن
2962 :952) 

ل قیمی، هم عقیده دانان موافق با قرض مامشخص شد که حقوق ،بر این اساس
 باشند و نظراتشان وجاهت بیشتری دارد.با فقه و آرای فقیهان می

بود و تفاسیری که  846مطالبی که تا به حال بیان شد، بیشتر مربوط به ظاهر ماده 
توان با مدّنظر قراردادن مباحث فقهی اما اکنون می ،آمد از این ظاهر به دست می

ماده فوق و دقت در مضمون آن، در مقام بیان نظری   گفته شده و  با خواندن چندباره
کند که موضوع قرض  به طور مطلق بیان می 846ماده در این مورد، اظهار داشت که 

(، و این اطلاق شامل 2514-2519: 2966باید مال باشد)انصاری و طاهری، 
 ق.م. خواهد بود.  352اموال مثلی و قیمی موضوع ماده 

و عدم تقیید آن به مثلی و قیمی،  «مال» با آوردن مطلق واژهبه عبارتی قانونگذار 
دو)مثلی و قیمی( دانسته است. اینکه برخی از قرض اموال را شامل هر یک از این

در ماده، و  «... طرف مزبور مثل آن را ... رد نماید» دانان با توجه به عبارتحقوق
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اموال مثلی است و ذهنشان  ، معتقدند منظور مقنّن، تنها قرض«مثل» توجه به واژه
این  بایست به به صحت قرض مثلیات از منظر قانونگذار معطوف گشته است، می

خواهد ضمان مقترض را بیان کند و  نکته ظریف دقت کنند که در اینجا مقنن می
معتقد به اشتغال ذمه او به مثل است)چه موضوع قرض مال مثلی بوده و چه قیمی( 

  1استفاده نموده است. «مثل» و به این دلیل از واژه

ق.م. با توجه به استمداد مقنن از  352در ماده  «مال» توجیه اخیر راجع به اطلاق
کران، امری گزاف نیست. همچنین، اینکه  فقه امامیه و اشراف او بر این گنجینه بی

کید ورزیده، بدان جهت است که عقد، شامل  852مقنن در ماده  ق.م. به رد مثل تأ
زیرا هرگونه تفاضل و برتری در استرداد مال، برابر با ربا است و  ،ربوی نشودقرض 

که به تابع توافق طرفین نیست، بلباشد. به عبارتی در عقد قرض، مضمون  ممنوع می
به حکم قانون، مقترض ضامن است که مثل هر مالی را که از حیث، مقدار و وصف 

( لذا هر گونه 966: 2934اریکلو، )ب.و جنس تملک نموده، به مقرض برگرداند
توافق مبنی بر افزایش عینی و حکمی مثل نسبت به مال مقروض، باطل است. 

کید شود و معتقد بود که عبارت 846اگر باز بر ظاهر ماده  ،حالبااین  مثل» ق.م. تأ
، دللت بر قرض مال مثلی دارد، «آن را از حیث مقدار، جنس و وصف ردّ نماید ...

ان داشت که درهرحال از سوی قانونگذار، راجع به امکان قرض مال قیمی، باید اذع
نفی صورت نگرفته است و در چنین مواردی که قانون ساکت است، به استناد اصل 

 یی معتبر فقهی رجوع کرد و با بررسی آرااقانون اساسی، باید به منابع و فتاو 289
رض مال قیمی ممکن فقیهان نیز مشخص شد که طبق نظر مشهور در فقه، ق

 باشد.می

در نتیجه با پذیرش امکان قرض اموال قیمی در حقوق ایران، دیگر نیازی به تمسک 
ق.م.(،  22به سایر عقود)مانند عاریه و بیع( و یا قراردادهای نامعین دیگر)ماده 

 ؛شود، نیستجهت صحیح جلوه دادن عمل حقوقی که در آن مال قیمی گرفته می
ا نیز بیش از پیش، آشکار خواهد شد. به عنوان مثال در عاریه، ه همچنین تفاوت

مستعیر حق اتلاف مال را ندارد و باید عین آنچه به او تسلیم شده، به معیر باز پس 
                                                           

کید بیشتر مقاله نهایی قسمت در نکته این ر. ب 1  شود.می تأ
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شود و او مانند که در قرض، مال موضوع قرارداد به مقترض تملیک میدرحالی 1دهد.
لذا تعهد  ،خواه تصرف کنددلهر مالک دیگر، حق دارد آنچه را به دست آورده به 

ت گیرنده ملتزم اسخلاف مستعیر، ناظر به حفظ مال و رد آن نیست و وام همقترض ب
( 246: 2939دهنده بازگرداند)هاشمی و دیگران، مثل آنچه را که گرفته است، به وام

شویم که به ترتیب عقد بیع ق.م. متوجه می 846و  996و یا اینکه با نگاهی بر مواد 
معوض. اما در بیع، دو مال به عنوان مبیع  اند و ذاتاا  قرض از عقود موجب تملیکو 

ولی در قرض،  ،شود و هدف در آن سودجویی طرفین استو ثمن با هم مبادله می
 2دهد. شود که بدل مالی را که به دست آورده به مقرض پس وام گیرنده متعهد می

موجود برای عدم امکان قرض مال قیمی  هایها، شائبهبنابراین با وجود این تفاوت
و جایگزین کردن سایر عقود و اعمال حقوقی برای صحیح جلوه دادن آن، قابل دفاع 

 دارد.  نیست و امکان قرض اموال قیمی، اشخاص را از هر چیز دیگر بی نیاز می

مال مورد قرض، از اموالی باشد  کردمی این لزم است در رد نظری که بیانبرعلاوه
که به صورت عین در عالم خارج، موجود و بتوان آن را لمس و رؤیت نمود)حیاتی، 

(، باید اذعان داشت که در بسیاری از اموال  مثلی نظیر اسناد 966: 2936
خود آن  ها، صرفاا  تجاری)مانند چک(، اوراق بهادار و... منظور از قرض گرفتن آن

شود. برای مثال، ممکن  چیز نیست، بلکه ارزش و منافعی است که از آن حاصل می
چک، صادرکننده بدون اینکه در مورد مبلغ چک، مدیون   دهی ورقه در قرضاست 

برگه چک)مقترض( باشد، چکی را در اختیار وی قرار دهد تا از آن  ۀکننددریافت
بدیهی است که در این نوع از قرض دادن، با برای رفع نیازهای خود استفاده نماید. 
ارزش و   چک، عرف، خود چک را به واسطه توجه به انعکاس مبلغ واقعی در برگه 

الهی، )نعمت .کند، نه صرف ورقه کاغذی چک رامبلغ مندرج در آن، مال تلقی می
که برخی در تحلیل ماهیت حقوقی سند تجاری)اعم از برات، ( چنان22و  8: 2939

                                                           
 ق.م. 899. ماده  1

ن و کولدانند.) از نویسندگان فرانسوی قرض را نوعی معوض ناقص یا شبه معوض می برخی. 2 
، عقود (2931)، به نقل از کاتوزیان2495، ش1کاپیتان، دوره مقدماتی حقوق مدنی فرانسه، ج

 معین(
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اند و مالیت سند تجاری را به اعتبار و سفته(، آن را فی نفسه مال معرفی نکرده چک
 (84: 2933پور فرد، )عبدی.دانند وجه و طلب مندرج در آن، معتبر می

بنابراین در مورد اخیر، آنچه ملاک طرفین در قرض دادن آن است، ارزش مندرج 
 کند و یا در مقدار را بیان میچک، به عنوان تضمینی، آن   باشد که ورقهدر چک می

 کند که اوراق بهادار قرض اوراق بهادار، مالک اوراق بهادار با قرض گیرنده توافق می
در زمانی   1را برای مدتی در قبال سپردن وثیقه)اعم از وثیقه نقدی یا غیر نقدی(

مشخص یا نامحدود در اختیار مقترض قرار دهد؛ در قبال آن، قرض گیرنده نیز 
مورد تواف: معادل اوراق بهادار مذکور را به مقرض   شود که در انتهای دوره می متعهد

 2.بازگرداند

بدیهی است، ماهیت چنین قراردادی به لحاظ قانونی، انتقال کامل حقوق اوراق  
دهی اوراق بهادار معادل در زمان آتی بهادار در قبال تعهد به بازپس

 ( لذا هدف از قرض8: 2966بهادار، دهی و فروش استقراضی اوراق قرض).است
گذاران است تا با قبول ریسک  دهی اوراق بهادار فراهم نمودن امکانی برای سرمایه

گذاری  محدود، درآمد خود را افزایش دهند، که این امر به ویژه در سبدهای سرمایه
دهی این اورا: استفاده از عین کاربرد بیشتری دارد. روشن است که غرض از قرض

                                                           

ده، با اخذ دهنهای اوراق بهادار، به منظور پشتیبانی از قرض. لزم به توضیح است که بیشتر وام 1
توانند نقدی یا غیر نقدی باشند. اگر وثایق نقدی باشد، بازدهی شوند. وثایق میوثایقی تضمین می

شود. قرض دهنده اوراق بهادار از محل تفاوت بازده تنزیل شده و نرخ بازدهی مجدد حاصل می
دهی به دست رضدهنده اوراق بهادار از محل کارمزد قاگر وثایق غیرنقدی باشد، بازدهی قرض

ند از: اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکتی، اوراق قرضه اآید. وثایق غیرنقدی معمولا عبارتمی
 (25: 2966دهی و فروش استقراضی اوراق بهادار، )قرض. قابل تبدیل، سهام و...

نهایی یعنی . کاربران 2ند از: اکنندگان اصلی در بازار قرض دهی اوراق بهادار عبارت. مشارکت 2
 ؛کنند. واسطه گرانی که خدمات پیشرفته متنوع ارائه می1 ؛قرض دهندگان و قرض گیرندگان

دهی و فروش : قرضر.کبرای آگاهی بیشتر ).ارائه دهندگان خدمات تسویه و پایاپای.9
 (به بعد 12ص  (2966)استقراضی اوراق بهادار
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راق نیست، بلکه چنین اسنادی منافعی دارد که مقترض قصد دارد از آن منافع او
 1استفاده کند.

دهی اوراق بهادار، منافع اقتصادی البته باید توجه داشت که در قرض
مالکیت)منظور تملیکی است که از طریق قرض این اوراق برای مقترض محقق شده 

تاریخ تعیین شده به مقرض عودت  ها و... دراست(، نظیر سودهای تقسیمی، کوپن
شود. همچنین در این شیوه، حقوق غیرمالی اوراق بهادار نیز برای مقترض داده می

ده دهنشود، قرضحق تقدمی که از سوی ناشر به دارندگان اوراق اعطا می است. مثلاا 
تا هنگامی که این اوراق در ید مقترض است، امکان استفاده از این حق را نداشته و 
قرض گیرنده موظف است بر اساس قیمت انتشار حق تقدم، منافع حاصل از آن را 

 دهنده پس دهد.به قرض

های اوراق بهادار به منظور پشتیبانی و حمایت از لزم به ذکر است که اکثر وام
قرض دهنده در قبال نکول احتمالی قرض گیرنده، با اخذ وثایقی از مقترض تضمین 

دهی و فروش استقراضی قرض).باشند 2انند نقدی یا غیر نقدیتوشوند. وثایق میمی
 (25 :اوراق بهادار، پیشین

در نتیجه، اینکه به نحو مطلق گفته شود مال مورد قرض باید قابل رویت و مصرف 
شدنی باشد، درست نیست و در قرض اموال، علاوه بر نوع مال، باید انگیزه و هدفی 
را که در آن هست نیز لحاظ نمود. قرض اسناد تجاری و اوراق بهادار)که مصادیقی 

  اند(، از همین قبیل است.از اموال مثلی

                                                           
باشد و نه منفعت یا دین. چون شرط  بایست عین . البته روشن است که مال مورد قرض می 1

 صحت قرض، قبض است و قبض تنها در اعیان ممکن است و نه در دین یا منفعت.
اوراق قرضه قابل  ،اوراق قرضه شرکتی ،ند از: اوراق قرضه دولتیا. وثایق غیر نقدی عبارت 2

 اعتبار اسنادی و حق تقدم. ،سهام ،تبدیل
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 . ضمان مقترض در رد مال3

از آنجا که در قرض، مقترض باید در موعد مقرر، مثل یا  قپس از ذکر مطالب فو
وجود های مقیمت مال مورد قرض را به مقرض بازگرداند، لذا شایسته است تا دیدگاه

 در فقه و حقوق و نیز نظر مقنن مدنی مورد بررسی قرار گیرد.

 ثلی. ضمان مقترض در رد مال م1. 3

بایست مثل آنچه را که گرفته به  ق.م. مقترض می 852و  846مستند به مواد 
ولی چنانچه رد مثل از سوی مقترض دشوار شود و مثلا در جامعه  ،مقرض برگرداند

یا بازار شرایطی پیش بیاید که تحصیل مثل از سوی مقترض جهت رد به مقرض 
: 2491)نجفی، 1 شود ثل میناممکن و متعذر شود، مقترض مکلف به دادن قیمت م

( ولی آنچه در اینجا اهمیت دارد آن است که 292/ 1: 2421؛ خویی، 26: 15ج
 ای که نظرات مختلفی برای آن گیرد؟ مسئلهقیمت چه زمانی بر ذمه مقترض قرار می

 در میان فقیهان مطرح شده است:

اند)محقق داده( و نیز احتمال 122/ 2: 2411( برخی معتقدند)علامه حلی، أ
القرض را در زمان ادا به مقرض  ( که مقترض باید قیمت یوم41/ 5: 2424کرکی، 

یعنی قیمت مثل مال در روزی که قرض داده شده است بر ذمه مقترض قرار  ؛دهد
، دهندالقرض را به علم الهی نسبت می قائلین این نظر علت قیمت یوم 2گیرد.می

ت که رد مثل در زمان پرداخت متعذر خواهد شد، مبنی بر اینکه نزد خدا روشن اس
 )همان( .شود، قیمت همان روز استلذا آنچه واجب می

منافاتی بین اشتغال ذمه مقترض و تبدیل در رد این قول چنین پاسخ آمده که هیچ 
مورد اشتغال ذمه، به قیمت مثل در زمان مطالبه مقرض و تعذر به رد مثل، وجود 

 ( 449/ 9: 9242شهیدثانی، ).ندارد

                                                           

 ومع التعذر ینتقل إلی القیمة.. 1 
دهد و مدعی وجود روایت صحیحی در . علامه حلی این قول را به شیخ طوسی نیز نسبت می 2

 )همان(«.کذا قال الشیخ و به روایة صحیحة: »این زمینه است
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ولی  ،شود القرض، ذمه مقترض به رد مثل مشغول می به عبارتی هرچند حین
محذوری نیست که همان مثل در صورت تعذر در زمان ادا و مطالبه مالک، به قیمت 

 1المطالبه تبدیل شود و ذمه مقترض از مثل به قیمت منتقل گردد. یوم

؛ 19/ 29: 2424؛ علامه حلی، 82/ 1: 2422ب( مشهور فقیهان)ابن ادریس، 
/ 5: 2424؛ محقق کرکی، 83/ 3: 2428؛ اردبیلی، 449/ 9: 2429شهیدثانی، 

( معتقدند قیمت 218/ 9 تا:بی؛ فیض کاشانی، 592/ 2: 2419؛ سبزواری، 41
 چنین آمده است:  گیرد. در توجیه این قیمت، المطالبه به ذمه مقترض قرار مییوم

عامل پرداخت قیمت برابر است با مطالبه مقرض و آنچه در اصل به ذمه 
باشد که با مطالبه مقرض، مثل مال مورد قرض می ،مقترض ثابت است

 بایست آن را به وی بدهد و حال که مثل نیست، باید قیمت یوم مقترض می
یمت مال مثلی بدل المطالبه را دهد. لذا از روز مطالبه، ذمه مقترض به ق

 (449/ 9: 2429شهیدثانی، خواهد شد)

( 122/ 2: 2411؛ علامه حلی، 52/ 29: 2424ج( طبق قول سوم)علامه حلی، 
شود، قیمت  در صورت تعذر به رد مثل از سوی مقترض، آنچه به ذمه او مشغول می

ولی در  2،التعذر( همان روزی است که دادن مثل دشوار و ناممکن شده است)یوم
مجرد تعذر به رد مثل موجب اشتغال ذمه مقترض به قیمت آن در جواب باید گفت 

زیرا عامل پرداخت قیمت که برابر است با  ،همان زمان یعنی زمان تعذر، نیست
طبق اصل استصحاب)استصحاب عدم رو ازاینمطالبه مقرض، معدوم است. 

اخت و دفع دین با مطالبه تکلیف مقترض به رد قیمت در زمان تعذر( و وجوب پرد
/ 9: 2424شهیدثانی، ).التعذر نیست از سوی مقرض، موجبی برای قیمت یوم

 (252 /25: تا؛ عاملی، بی449

                                                           
إذ ل ملازمة بینهما، ول محذور فی أن الثابت فی الذمة وقت القرض المثل، وینتقل بالتعذر . 1 

)محقق .دلیل علی إخراج هذا من عموم وجوب المثل فی المثلیعنه المطالبة إلی القیمة، فلا 
 (5/41: ق2424کرکی، 

. به گفته صاحب مفتاح الکرامه، فخرالمحققین چنین نظری را به شیخ طوسی در کتاب النهایه،  2
 (252 /25: تا)عاملی، بی.قاضی ابن براج و ابن ادریس نسبت داده است
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های مطرح شده در مورد ملاک پرداخت قیمت مال بر اساس نظرات و استدلل
 1،دارد ق.م. نیز بیان می 846طور که ماده مثلی در صورت تعذر به دادن مثل، همان

گیرد. علت پذیرش اشتغال ذمه به قیمت  المطالبه به ذمه مقترض قرار می قیمت یوم
تا زمانی که مقرض المطالبه و نظر مشهور آن است که پس از تعذر رد مثل،  یوم

مطالبه مورد قرض را نکرده، علتی برای تأدیه قیمت نیست و موجب آن با مطالبه 
 استصحاب. همچنین با باشد المطالبه میآید و آن همان قیمت یوممقرض پدید می

 توان به این مهم پی برد. عدم تکلیف مقترض به رد قیمت در زمان تعذر، می

. تحلیل ضمان مقترض در کاهش ارزش و قدرت خرید مال موضوع 1. 1. 3

 قرض

امروزه با توجه به نوسانات شدید قیمت کالها و افزایش چشمگیر تورم و کاهش 
دهند، این نگرانی را دارند که در زمان  که وجهی را قرض می ارزش پول، اشخاصی

باز پرداخت پول از سوی مقترض، آن مقدار پولی که مقرض داده، دیگر قدرت خرید 
رو همواره این پرسش به شود. ازاین زمان قرض را ندارد و مقرض متحمل ضرر می

خت اصل آید که موضوع ضمانت چیست؟ آیا مقرض در موعد باز پردا عمل می
تواند قدرت خرید را مطالبه کند)که بالطبع با نظر به شرایط اقتصادی امروز، مال، می

باشد( یا چنین شرطی را در ضمن قرض یا عقد بیشتر از مبلغ اسمی اصل مال می
دیگری بگذارند؟ آیا چنین امری از لحاظ شرعی بلااشکال است یا موجب ربا 

 شود؟می

آیا ملاک ارزش واقعی آن است یا ارزش اسمی  در مورد موضوع ضمان پول که
 آن، دو دیدگاه مبنایی وجود دارد:

                                                           

 یوم»که در قانون بدان اشاره شده، همان  «الرد  یوم»منظور از  . باید به این نکته توجه داشت که 1
است. یعنی مطالبه مالک، عاملی است برای رد قیمت توسط مدیون. صاحب تشریح  «المطالبه

 ،اندالبتّه برخی از علما تعبیر به یوم الدفع) یوم الرد( نموده»گوید: المطالب در تایید این مهم می
روزی است که بر ضامن دفع قیمت واجب است و آن همان  «یوم الدفع»توان گفت مراد از ولی می

ی المطالبه( تفاوت الدفع و یوم دو عبارت)یوم باشد و بدین ترتیب بین اینالمطالبه مییوم
 ( 515 /8: 2414)ذهنی تهرانی، «.باشدنمی
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هایی های اقتصادی و معاملهبر اساس این نظریه، محور اصلی در تمام مبادله .2
اسمی پول است. یعنی موضوع ضمانت پول، ارزش  شود، ارزشمی که با پول انجام

است، مثل پولی را که از وام دهنده  اسمی آن است. به عبارتی وام گیرنده ضامن
گرفته است به او بپردازد و گذشت زمان، تورم، کاهش ارزش پول و... در ماهیت 

 گانه را بر عهده دارد:وظایف سهاین ضمان و تقویم آن تاثیر ندارد. چون پول 

 ؛معیار سنجش ارزش است ـ
 ؛وسیله مبادله است ـ
( و نیز وظیفه 45-44: 2962انی، وسیله ذخیره ارزش است)محمودی گلپایگ ـ

مثلیت پول  پول ذخیره ارزش است نه مقدار ذخیره ارزش، تا قدرت خرید، قوام
 (442: 2964؛ توسلی، 69-99: 2994)نظری و دیگران ، .باشد

اگر کاهش ارزش پول بتواند موجب ضمان مقدار بیشتر شود باید این مطلب در 
لیه که به اتفاق نظر کان داشته باشد، درحالیمورد پول حقیقی مانند طلا و نقره جری

فقیهان در مورد پول حقیقی، مطالبه بیشتر از مقداری که شخص وام دهنده به وام 
، )محمودی گلپایگانی.گیرنده پرداخته بود جایز نیست و مصداق روشن ربا است

2962 :45) 

می ارزش اسموضوع ضمانت در قرض، »اند: طور که برخی نیز گفتهبنابراین همان
پول است و نه ارزش واقعی آن و در یک کلام، کاهش قدرت خرید پول به صورت 

بینی شده در قرارداد قرض، هیچ تاثیر حقوقی و شرعی یک جریان رایج و پیش
 )همان(«.ندارد

از این ارزش واقعی گاهی به  ؛پول، ارزش واقعی آن استموضوع ضمانت  .1
 ؛ حسینی63و  66: 2939)واشقانی و سیفی، .شودقدرت خرید پول تعبیر می

 (92: 2422؛ صدر،98: 2981، بهشتی
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دهد، در حقیقت  بر اساس این نظریه، شخصی که پولی را به دیگری قرض می
آن را در اختیار او قرار داده و مانند آن را از او طلبکار  1ارزش واقعی)قدرت خرید(

شد، مقترض هنگام پرداخت، است. در این صورت اگر ارزش واقعی پول کاسته 
از ارزش اسمی در موقع  مانند همان ارزش را به قرض دهنده باید بپردازد که طبعاا 

ردازد، پ گیرنده میتحویل گرفتن بیشتر است. در اینجا اضافه ارزش اسمی که وام
کننده کاهش ارزش پول و جزئی از اصل دین است و با ربا و خسارت تأخیر جبران

( بنابراین مقوم مثلیت پول، 22: 2933)کریمی و جواهرکلام، .اردتأدیه تفاوت د
 ( 44: 2962)محمودی گلپایگانی، .قدرت خرید آن است و نه ارزش اسمی آن

های حقیقی)دینار و درهم(  میان پول برخی راجع به ضمانت کاهش ارزش پول،
 گویند:و اعتباری تفکیک کرده و می

زیرا مالیتشان ناشی  ،آیدبر عهده نمی های حقیقی، کاهش ارزش پول در پول
ولی پول اعتباری از آن  ؛دیگر اموال مثلی است، همانند خودشان از جنس

خود، دارای ارزش مصرفی نبوده و تنها در داد و ستد به کار  روی که به خودی
چون صفت و عقلا هم ای و توان خرید آن، در نگاه عرفرود، ارزش مبادلهمی

آید. سان، همانند دیگر صفات مثل خود، به عهده میحقیقی است و بدین
و استواری پول از نظر قدرت و توان دولت البته اگر در رابطه با ماهیت 

هاشمی ).قاعده عرضه و تقاضا بازار اثرگذاری نتیجه صادرکننده آن باشد، نه در
 ( 88: 2994شاهرودی، 

صرف، ارزش و قدرت خرید،  های اعتباریدر پول» همچنین ایشان معتقدند:
 عیت تمام دارد و درباشد، یعنی موضوها می)معیار و موضوع( آنتقییدیه حیثیت

( 99-19 :)همان.«( استو سبب )انگیزهتعلیلیه حقیقی، ارزش، حیثیت کالهای
( دیگر نیز هویت اسکناس را برابر با قدرت 322: 2991برخی)موسوی بجنوردی، 

 دانند. بر خرید و توانایی برای رفع احتیاجات می

                                                           
لحظه از  هر ار کالیی که با واحد پول، در. لزم به ذکر است قدرت خرید عبارت است از مقد 1

 (99: 2964 )میرجلیلی،.خرید توانزمان می
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 جامعه به آن است، هماناساس آنچه در پول، مهم و عامل رغبت عرف براین
 در قدرت و ارزش خرید پول است و تحصیل این سلیقه، با مراجعه به عرف و دقت

که برخی)قدیری اصلی، چنان ،آید های روزمره مردم به دست می و جواب سؤال
 مزمن، پول ملی در عین اینکه وسیله مبادله اند با وجود تورم( نیز گفته288: 2989

ارزش و معیار ارزش  ذخیره دو وظیفه اساسی دیگر خود که وسیله است، از انجام
ملی،  ماند. به عبارتی افراد جامعه در تورم طولنی، کالها را نه طبق پولاست باز می

اری از شود و بسیسنجند؛ به اصطلاح، پول دلری میمی معتبر بلکه به پول خارجی
 کنند. نگهداری میاندازهای خود را به پول بیگانه مردم پس

خلاف آنچه برخی)محمودی ه دهد که بدیدگاه مزبور این حقیقت را نشان می
های ( معتقدند، حفظ مقدار ارزش پول نیز از وظایف پول45: 2962گلپایگانی، 

زیرا اصل ارزش به خودی خود، یک امر  ،اصل ارزش پول اعتباری است، نه فقط
توجه و عمل عرف و عقلا،  دارد و نیز ملاکبسیار متفاوتی  کلی است که مصادیق

 باشد.هم می ارزش علاوه بر اصل ارزش، مقدار

 . ضمان مقترض در رد مال قیمی2. 3

طور که گفته شد، طبق نظر مشهور فقیهان، امکان قرض مال قیمی وجود همان
ق.م.  846دانان نیز این نوع قرض را تأیید کرده و اطلاق ماده  دارد و گروهی از حقوق

اند. یکی از مباحث مهم و اساسی در قرض مال قیمی،  ید این مهم بیان نمودهؤرا م
چگونگی ضمان مقترض در رد مال قرض گرفته شده است که نظرات مختلفی را به 
دنبال دارد. برای فهم بهتر این موضوع، مثالی دیگر در مورد قرض مال قیمی بیان 

 شود.می

کات قدیمی خود، از دوستش سکه دوران اشکانیان فردی برای تکمیل آلبوم مسکو
رش یگیرد. آشکار است که مسکوکاتی از این قبیل، از آنجا که اشباه و نظارا قرض می

زیاد نیست و چه بسا اصلاا مانند آن وجود نداشته باشد، مال قیمی محسوب  نوعاا 
ی یکرسد این است که چون عقد قرض، عقدی تملشود. پرسشی که به ذهن میمی
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شود، ذمه مقترض به چه چیزی مقترض مالک سکه می 1،است و به محض وقوع آن
مشغول خواهد شد؟ همان سکه یا مثل آن سکه و یا قیمت سکه؟ اگر قیمت سکه بر 

گیرد، کدام قیمت ملاک است؟ آیا مانند مال مثلی)در موردی ذمه مقترض قرار می
لمطالبه، ذمه مدیون را مشغول اکه مقترض به رد مثل، متعذر میگشت( قیمت یوم

ها سؤالتی است پیرامون ضمان مقترض در رد مال قیمی که خواهد ساخت؟ این
 دهند.ها پاسخ مینگارندگان با تتبع در آثار فقیهان، به آن

؛ ابن زهره، 282/ 1: 2969در اموال قیمی مطابق قول مشهور  فقیهان)طوسی، 
؛ شهید ثانی، 912/ 9: 2424؛ شهید اول، 82/ 1: 2422؛ ابن ادریس، 142تا: بی

؛ 219/ 9 :تا؛ فیض کاشانی، بی214/ 1 تا:بی؛ صیمری، 446و  449/ 9: 2429
گیرد، قیمت زمانی است که  ( آنچه به ذمه مدیون قرار می592/ 2: 2419سبزواری، 

مال مورد قرض، تسلیم مقترض شده. و مقترض باید قیمت مال قیمی را در هنگام 
 (14/ 5: 2424)محقق کرکی، .تسلیم، به مقرض دهد

التسلیم آن است که زمان تسلیم مورد  علت اشتغال ذمه مقترض به قیمت یوم
 زیرا قرض با قبض ،قرض، همان زمان تحقق ملکیت مقترض است نسبت به آن مال

شود و این، همان زمان اشتغال ذمه مقترض است به رد مال مورد قرض محقق می
 2(443-446/ 9: 2429شهیدثانی، ).مال

 اند: ( گفته242 /12: 2423در مقابل، برخی)بحرانی، 

                                                           
گنجد، ولی برای روشن شدن موضوع باید چند این موضوع در محدوده این مقاله نمی . هر 1

، )خویی.متذکر شد که برای اینکه مستقرض مالک قرض شود، باید آن مال به قبض او درآید
2421: 1/ 289) 

(، قیمت یوم القرض آمده و منظور 224/ 1: 2429از عبارات فقها)علامه حلی،  . در برخی 2
همان عقیده مشهور است. به عبارتی، الفاظ متعدد است و معنی یکی)فلیس هناک تعدّد أقوال 

( کما اینکه در این زمینه عبارات دیگری مانند 243 /25: تابالنسبة إلی هذه العبارات. عاملی، بی
/ 1: 2411)علامه حلی، «وقت القراض»( یا 82/ 1: 2422)ابن ادریس، «ت القباضوق»

 خورد.( نیز به چشم می454
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در مال قیمی، قیمت زمان تصرف مال مورد قرض، به ذمه مقترض ثابت 
. به نظر شودمیقرض با تصرف آن محقق  زیرا انتقال مالکیت ،شودمی
التصرف، بیشتر عقیده بر این دارند که قرض با  رسد قائلین به قیمت یوممی

که گویند به خاطر آن یابد و می القرض به وسیله مقترض تحقق می تصرف مال
رو محال است که شرط در آن نیز باشد، وگرنه تصرف فرع بر ملک است، ازاین

  1 (25 /4: 2422)شهیدثانی، .آید دور لزم می

طور که شهید ثانی هم بدان اشاره کرده است، مخدوش اما چنین استدللی همان
زیرا تصرف همواره متفرع بر ملک نیست، چون اذن  مالک در  ،رسدبه نظر می

صحت تصرف کفایت کرده و این اذن در مورد قرض به وسیله صیغه حاصل شده 
( به 28/ 4: 2422)شهیدثانی، .تنها، مکفی است است و برای حصول اذن، ایجاب  

/ 25 :تاالمطالبه در اینجا درست نباشد)عاملی، بی رسد اعتبار قیمت یومنظر می
( مگر آنکه گفته شود مقترض، ضامن رد مثل مال قیمی است و چون متعذر در 243

به بر لقیمت یوم المطا ،ترین اقوال مانند اموال مثلیطبق صحیحرد مثل است، لذا 
 (443/ 9: 2429)شهیدثانی، .گیرداش قرار میذمه

خلاف قول مشهور است، همین قول اخیر  قول دیگری که وجود دارد و ظاهراا 
گوید مقترض در هر حال ضامن رد مثل مال است که می «الفهام مسالک»صاحب 

قولی که از ظاهر عبارت شیخ طوسی  ؛چه مورد قرض مثلی باشد، چه قیمی ؛است
شیخ این عقیده را رأی  2(295/ 9 :تا)طوسی، بی.شوددر خلاف هم استنباط می

د به گردرسد این عبارت شهید در مسالک، بر میداند. به نظر میها می اکثر شافعی
و لو قیل یثبت مثله أیضا، کان » :گویدهمان نظر مرحوم محقق حلی که می

 ( 81/ 1: 2426حلی، )محقق .«حسنا

                                                           
. یعنی برای تحقق تصرف باید قبلا ملکیت حاصل شده باشد و نیز برای تحقق ملکیت باید از  1

 (12 /9: 2939)شیروانی، .قبل تصرف صورت پذیرفته باشد
مثله برئت ذمته، و إذا رد قیمته لم یدل دلیل علی براءتها. و أیضا فالذی دلیلنا: أنه إذا قضی . 2 

 أخذه عین مخصوصة، فمن نقل الی قیمتها فعلیه الدللة.
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 گویا صاحب شرایع السلام، نظر به اشتغال ذمه به رد مثل داشته و چون می
استفاده نموده و در نهایت  «لو قیل» خواسته به نظر مشهور احترام گذارد، از عبارت

آن را قولی نیکو و حسن دانسته است. یکی از فقیهان معاصر)مظاهری، درس خارج 
 دارد: یید عبارت محقق چنین اظهار میأدر ت( 24/1/2964 :فقه

چه در باب ضمانات)که قرض یکی از این اقسام است(، و چه در باب 
آید عین است، سپس اگر مدیون نتواند عین به ذمه می معاملات، آنچه ابتدائاا 

اش به قیمت را بدهد، مثل مال را باید دهد و اگر نتواند مثل را هم بدهد، ذمه
زمه این حرف هم این است، آنجا که عین موجود باشد مشغول خواهد شد. ل

دهم)البته این مورد اول بیشتر در ضمانات قهری حق ندارد بگوید من مثل می
دهم. مصداق دارد( و آنجا که مثل باشد حق ندارد بگوید من قیمت می

پرداخت قیمت از سر ناعلاجی است، خواه مال اصلی قیمی باشد یا مثلی. 
گوید قیمتش را ناعلاج از دادن عین یا مثل باشد، عرف می آنجا که مدیون

را بدهد  «القبض یوم»خواهد بدهد، قیمت پرداخت کن. حال که پولش را می
؟ اگر حرف ما صحیح باشد، قیمت یوم الداء معتبر است نه را« یوم الداء»یا 

و لو قیل بیوم الداء و ل یوم »گویند: لذا مرحوم محقق می  1یوم القبض.
شیخ طوسی در بعضی از کلماتشان چنین مضمونی را «. القبض، کان حسناا 

اند، لذا همان اختلاف دارند، بعضی از قدماء هم متابعت از ایشان کرده
ت مرحوم محقق شده و در اینجا به این صورت عبارت را ئموجب جر

 مان()ه.اندفرموده

رسد بر این اساس، توجیه اخیر، استدللی در مقابل قول مشهور است و به نظر می
 در جای خود قابل دفاع باشد.

ن، رد عی  گانه شود که مقترض مال قیمی، در سهطبق توضیحات اخیر، روشن می
مثل و قیمت، از آنجا که با تحقق عقد، مالک مال مورد قرض شده است، در رد 

( حتی در صورت وجود، تکلیفی ندارد. در مورد دادن مثل نیز، چون همان مال)عین

                                                           
این حرف را استاد بزرگوار ما اند: بوده، لذا گفته . از آنجا که معظم له شاگرد حضرت امام1 

 ند خلاف شهرت بود.البته هرچ ؛خیلی پافشاری روی آن داشتند حضرت امام



 

 
 

34 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

ش 
هم

زد
ان

 /
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ب
14

01
 

مثل همان مال وجود ندارد یا پیدا نمودن آن صعب و دشوار است، لذا به دادن مثل 
( اما راجع به قیمتی که باید 191: 2936شاهی و دیگران، شود)علی هم ملزم نمی

نی که هم عقیده با او رسد طبق قول محقق حلی و فقیها پرداخت کند، به نظر می
ه بهستند، باید اذعان داشت که مقترض ضامن قیمت یوم الدا)یوم الرد( است. 

عبارتی تا زمان مطالبه مقرض، مثل مال بر عهده مقترض است و در آن زمان)یعنی 
گیرنده مبنی بر رد مثل، ی قرضدهنده( ذمهبه محض درخواست ادا از سوی قرض

گردد، لذا ملاک در موعد پرداخت، زمان مطالبه رض میالقمبدل به رد قیمت مال
قانون مدنی را به خوبی بنگریم، این مهم  846اگر ماده  از طرف مقرض است.

 دارد که:شود. مقنن در ماده اخیر چنین بیان میدانسته می

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به 
حیث مقدار و جنس کند که طرف مزبور مثل آن را از طرف دیگر تملیک می

 الرد را بدهد.و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم

قانونگذار حکم مشترکی را برای ضمان مقترض مال مثلی و مال قیمی در رد، بیان 
آخر و در مواردی که امکان دادن   کرده است و آن عبارت است از رد مثل. در مرحله

الرد را ملاک قرار داده است و بدیهی است که در ل هم وجود ندارد، قیمت یوممث
اموال قیمی، چون دادن مثل تعذر دارد، مقترض باید قیمت را بدهد و مراد، قیمت 

 1 (85/ 5: 2423)طباطبایی یزدی، .باشدالرد( مییوم الداء)یوم

 دانانآرای حقوق. ضمان مقترض در رد اموال قیمی طبق قانون و 1. 2. 3

در مورد ضمان مقترض در مال قیمی و اینکه ذمه مدیون به چه چیزی مشغول 
 دانان نیز اختلاف نظر وجود دارد. ، به تبع فقه، میان حقوقشودمی

جعفری لنگرودی همانند امکان قرض اموال قیمی، راجع به ضمان مقترض هم 
قترض که مال مورد قرض را م»نویسد:  کند. در کتاب مبسوط می دو قول مطرح می

/ 4 :2996)جعفری لنگرودی، .«القبض را بدهد کند باید قیمت یوممصرف می
1324 ) 

                                                           

 . المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء فی القیمیّات. 1
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ی ولی در محش ،اند به عبارتی در این کتاب، هم مسیر با نظر مشهور فقیهان شده
 846مطابق ماده »گویند:  دهند و میالداء را ملاک قرار می  قانون مدنی قیمت یوم

القرض)اعم از مثلی یا قیمی( را به وام دهنده در مقام  باید مثل مال ق.م. مقترض
و لو آنکه قیمت آن مال موقع جبران، تنزل یا ترقی کرده باشد. در  ،جبران رد کند

)جعفری .«الداء را بدهد القرض قیمی، قیمت یوم صورت تعذر رد مثل یا مثل مال
 ( 952: 2993لنگرودی، 

قترض هایشان جدیدتر است، م نسبت به سایر کتاب که تقریباا  «الفارق»در کتاب 
: 2968دانند)جعفری لنگرودی،  را در قیمیات، به طور مطلق ضامن قیمت می

 ، مشخصءالدا  القبض مدّنظرشان بوده یا قیمت یوم ولی اینکه قیمت یوم ،(195
 یشان، صعبدر هر حال اظهار نظر و پی بردن به نظر نهایی و عقیده قطعی ا ؛نیست

 باشد. و دشوار می

مرحوم امامی راجع به ضمان مستقرض در اموال قیمی، به ذکر دو دیدگاه مطرح 
در حقوق امامیه در »گوید:  دهند و می در فقه بسنده کرده و در این مورد نظری نمی

مورد قرض مال قیمی، مقترض متعهد است قیمت زمان قبض را که زمان تملیک 
 بپردازد؛ بعضی از فقیهان قیمت زمان ادا را در نظر گرفتهباشد به مقرض  می
 (191: 2961)امامی، .«اند

ظری ن مرحوم شهیدی نیز در این مورد تنها به بیان دیدگاه فقیهان پرداخته و مستقلاا 
 نویسد: اند. ایشان در مقام بیان آرای فقیهان میارائه نداده

می از اموال مورد قرض باشد، ... ای از فقیهان عقیده دارند که اگر مال قی عده
شود. در عین حال  قیمت آن در روز تسلیم مورد  قرض بر ذمه مقترض ثابت می

برخی از فقیهان نظریه ثبوت مثل مال قیمی مورد قرض را بر ذمه مقترض نظریه 
لیکن منظور ایشان  ،اند، زیرا هرچند مال قیمی مثل نداردخوبی توصیف کرده
ورد قبض در روز ادای آن خواهد بود که در این صورت ارائه ضابطه قیمت م

شود که مورد قرض، مال مثلی است و به همین جهت در روز چنین فرض می
ادا باید مقترض مثل را بدهد و اگر مثل یافتن نشود، قیمت آن را در حین ادا، 

 (212: 2964)شهیدی، .پرداخت کند
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قول مشهور فقیهان را پذیرفته و دانانی است که  باغ نیز از جمله حقوقمرحوم شاه
 ( 561: 2998)حائری، .دانندالقرض را ملاک می قیمت یوم

دانانی است که راجع به ضمان مقترض در اموال مرحوم عبده از معدود حقوق
 نویسد: الدا را ملاک دانسته و می قیمی، صریحا قیمت یوم

 شد مانند گوسفند و امثال آن، برمالی را که مقترض گرفته است، اگر قیمی با
  یوم»شود و آیا مناط اعتبار در قیمت، قیمت ذمه او قیمت آن ثابت می

 846؟ در آن دو وجه است و از ذیل م «الدا  حین»است یا قیمت  «القتراض
چه قیمت آن به مراتب  الرد است اگر  آید که مناط قیمت یوم ق.م. چنین برمی

، ترقی یافته باشد. مقترض هم اگر بخواهد طلب زیادتر از قیمت وقت قرض
او را بدهد، او)مقرض( حق ندارد از گرفتن آن امتناع ورزد و لو اینکه نرخ آن 

: 2962)بروجردی عبده، .از روزی که آن را گرفته بود، بسیار تنزل کرده باشد
952 ) 

ق.م.  846رسد از آنجا که جواز قرض اموال قیمی از ماده به نظر می ،حالای  علی
قابل استنباط است)با توجه به عدم نفی قانونگذار به قرض این اموال( و چون قانون، 

به وضوح آن را  852ای که ماده برائت ذمه مقترض را منوط به دادن مثل کرده)نکته
ه عقیده با فقیهانی است کدنی نیز همتوان چنین گفت که قانون م کند(، میبیان می

باشند و از آنجا که در  معتقد به اشتغال ذمه مقترض به رد مثل مال مورد قرض می
قیمیات، مثل و مانندی وجود ندارد و یا یافتنشان بسیار صعب است، لذا مدیون باید 

اشاره  بدان 1ق.م. 846کما اینکه قسمت اخیر ماده  الدا را پرداخت نماید. قیمت یوم
کند. گویی مقنن هنگام وضع این ماده به عبارت محقق حلی در شرایع السلام می

بودن  ، و به حَسَن«و لو قیل یثبت مثله أیضا، کان حسنا»نظری موافق داشته است: 
 این قول، جامه عمل پوشانده است.

 یگیرنتیجه

 :توان در موارد ذیل برشمردنتایج این پژوهش را می

                                                           

 .ق.م.( 846الرد را بدهد)م . ... و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم 1
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مشهور  فقیهان، قرض اموال قیمی صحیح است و ممنوعیتی در  مطابق قول .2
مورد آن وجود ندارد؛ هرچند آن مال قیمی باید حائز شرایطی از جمله، قابلیت ضبط 

 چنین بتوان آن مال را مورد معامله سلف قرار داد.اوصاف را داشته باشد و هم

از منظر قانونی و حقوقی، راجع به امکان قرض اموال قیمی، دو دیدگاه مخالف  .1
ی ق.م. می 846اما با دقت در مضمون ماده  ،و موافق وجود دارد  توان به این مهم پ 

این ماده راجع به امکان قرض اموال قیمی نفی نکرده است و به عبارتی در این برد که 
قانون اساسی، باید به  289وت، مستند به اصل باشد و در موارد سکمورد ساکت می

منابع و فتاوای معتبر فقهی رجوع نمود و در فقه نیز، قرض اموال قیمی، امری مسلّم 
 کارهایی که مخالفین قرض مالراهاساس، دیگر نیازی به استفاده از اینباشد. برمی

گیری مانند به کار دارند تا جایگزینی برای قرض این نوع از مال باشدقیمی بیان می
ق.م. مدنی یا عقد عاریه، نخواهد بود. به عبارتی، امکان قرض مال قیمی  22ماده 

طبق قانون مدنی، حکایت از این مهم دارد که عقد قرض در فقه اسلامی و حقوق 
تواند اموال غیر مثلی را نیز در بر گیرد و اشخاص ای دارد و می ایران، ظرفیت گسترده

و عقد عاریه( برای رفع نیازهای  22گیری سایر اعمال حقوقی)ماده را از به کار 
لذا با مشخص شدن این مهم که امکان قرض مال قیمی،  ،روزمره خود، بی نیاز کند

شود تا نویسندگان حقوقی که هم در فقه و هم در قانون مدنی وجود دارد، توصیه می
ند، اقدام به اصلاح و اموضوع قرض را منحصر و محدود در اموال مثلی دانسته

 لیفات خود نمایند.أبازبینی ت

در مورد ضمان مقترض به ردّ قیمت، در قرض اموال مثلی سه دیدگاه میان  .9
 فقیهان امامیه وجود دارد:

عنی گیرد، یالمطالبه به ذمه مقترض قرار می ( مشهور فقیهان معتقدند قیمت یومأ
ادای دین نمود، قیمت همان موقع بر  در صورت تعذر ردِّ مثل، هرگاه مقرض مطالبه

 ذمه او قرار خواهد گرفت.
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القرض را در زمان ادا به مقرض  ب( برخی دیگر معتقدند مقترض باید قیمت یوم
دهد. یعنی قیمت مثل مال در روزی که قرض محقق شده بر ذمه مقترض قرار 

 گیرد. می

آنچه به ذمه او ج( طبق قول سوم در صورت تعذر به رد مثل از سوی مقترض، 
شود، قیمت همان روزی است که دادن مثل دشوار و ناممکن شده مشغول می

طور که رسد قول مشهور صائب است. هماندرهرحال به نظر می ؛التعذر( است)یوم
 ق.م. نیز این دیدگاه را پذیرفته است. 846ماده 

اید گفت در مورد قرض پول و کاهش ارزش آن در زمان استرداد از سوی مقترض ب
یر صعودی دارد و در دید  عرف در  از آنجا که در شرایط دشور اقتصادی که تورم س 
پول و اسکناس، قدرت خرید آن، معتبر است، آنچه در قرض ملاک است، ارزش و 

چیزی جز قدرت خرید پول  ای پولباشد و ارزش مبادله قدرت واقعی خرید پول می
ید قدرت خرید آن مقدار پولی را که گرفته، لذا مقترض هنگام ادای دین، با ،نیست

پرداخت نماید. چنانچه برخی از فقیهان معاصر نیز با در نظر گرفتن این مهم، برای 
بازپرداخت بدهی مطابق با قدرت خرید آن در روز ادا، پیشنهاداتی مانند قرض دادن 
 مالیت و قدرت خرید اسکناس، شرط جبران کاهش قدرت خرید، محاسبه به نرخ

 اند. روز و... ارائه داده

 جع به ضمان مقترض در مال قیمی نیز سه قول مطرح است: ار. 4

 هکگیرد، قیمت زمانی است آنچه به ذمه مدیون قرار می( قول مشهور که معتقدند أ
 .است مال مورد قرض تسلیم مقترض شده

 ضاند در مال قیمی، قیمت زمان تصرف مال، به ذمه مقتربرخی دیگر گفته ب(
 شود.زیرا انتقال مالکیت قرض با تصرف آن محقق می ،شودثابت می

سلام)و ال گردد به عبارتی از محقق حلی در شرایع ج( قول دیگر در این زمینه بر می
لو قیل یثبت مثله أیضا، کان حسنا(، یعنی مقترض در هر حال ضامن رد مثل مال 

ه دادن مثل ناممکن است، چه مورد قرض مثلی باشد، چه قیمی. و اکنون ک ؛است
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 قیهانفرا در زمان تأدیه، پرداخت نماید. دیدگاهی که برخی از  مقترض باید قیمت آن
 اند.  معاصر نیز از آن پیروی کرده

رسد بر این اساس، توجیه اخیر، استدللی در مقابل قول مشهور است و به نظر می
 قننت بگوییم که مئبه جر در جای خود قابل دفاع باشد. طبق دیدگاه اخیر، چنانچه

و به ق.م. به این عبارت از محقق حلی، نظری موافق داشته  846هنگام وضع ماده 
 حَسَن بودن این قول، جامه عمل پوشانده است، قولی گزاف نیست.

با وجود امکان قرض مال قیمی و عدم نفی قانونگذار مدنی در مورد قرض این 
ق.م. از حیث  852و  846آن است که مواد  اموال، پیشنهاد نگارندگان این مقاله

صراحت برای امکان قرض اموال قیمی، مورد بازنگری قرار گیرد تا هم از بروز 
در صدور  دادگستریابهامات احتمالی جلوگیری گردد و هم موجب تسهیل قضات 

 آراء شود.

 

 

 و مآخذ: منابع

سرائر،  ق(،2422ابن ادریس حلی، فخرالدین ابوعبدالله محمد بن احمد) −
 ، قم: مؤسسة النشر السلامی.1، چ1ج
تا(، غنیة النزوع إلی علمی ابن زهره، سید حمزة بن علی بن زهرة الحلبی)بی −

 .الأصول والفروع، قم: مؤسسة المام الصادق

تأملاتی درخصوص ساختار و ماهیت حقوقی »(، 2966اسکینی، ربیعا) −
های ، پژوهش«های دولتی و خصوصیاوراق مشارکت مؤسسات و شرکت

 .4، ش29حقوق تطبیقی، دوره 

، قم: موسسه 2، چ2وسیلة النجاة، ج (،2962اصفهانی، سید ابوالحسن) −
 .تنظیم و نشر آثار امام خمینی

 ، تهران: اسلامیه.28، چ 1(، حقوق مدنی، ج2961امامی، حسن) −
(، دانشنامه حقوق خصوصی، 2966انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی) −

 جنگل.، تهران: 9ج
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 م(، المعجم الوسیط، مصر: بینا.2382انیس، ابراهیم و دیگران) −

(، ترجمه و شرح فارسی دروس تمهیدیه فی الفقه 2935ایروانی، باقر) −
 ، نصایح.9، چ1الستدللی)ترجمه حسن بیت جادر(، ج

 ، تهران: میزان.2، چ2(، عقود معین 2934باریکلو، علیرضا) −
، تهران: 3شرح جامع قانون مدنی، چ (،2935بیات، فرهاد، بیات، شیرین) −

 ارشد.
و  22ق(، حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج2423بحرانی، یوسف) −

 ، قم: نشر اسلامی.12
 (، حقوق مدنی، تهران: گنج دانش.2962بروجردی عبده، محمد) −
، تهران: شهر 2ای از حقوق اموال، چ (، گزیده2963پارساپور، محمدباقر) −

 دانش.
، قم: 2، چ9(، مصباح الفقاهه، ج2999تبریزی، محمدعلی) توحیدی −

 وجدانی و حاجیانی.
، تهران: گنج 9(، حقوق اموال، چ2938جعفری لنگرودی، محمد جعفر) −

 دانش.
(، فرهنگ عناصر شناسی، تهران: 2961)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ −

 گنج دانش.
سوط در ترمینولوژی علم حقو: (، مب2996)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ −

 ، تهران: گنج دانش.2، چ4ج
، تهران: گنج 2، چ4(، الفار: ج2968)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ −

 دانش.
(، مجموعه محشی قانون مدنی، 2993)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ −

 ، تهران: گنج دانش.1چ
 8، جمذهب اهل بیت(، فرهنگ فقه مطابق 2935جمعی از نویسندگان) −

 المعارف فقه اسلامی. ، قم: موسسه دائره2، چ9و 
تهران:  4، چ5ق(، الصحاح تاج اللغه، ج2429جوهری، اسماعیل بن حماد) −

 امیری.
 ، تهران: گنج دانش.2(، شرح قانون مدنی، چ2998حائری)شاهباغ(، علی) −

(، اقتصاد اسلامی، دفتر نشر فرهنگ 2989حسینی بهشتی، سید محمد) −
 سلامی.ا
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تا(، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد الحکام، حسینی عاملی، محمد جواد)بی −
 ، قم: مؤسسة النشر السلامی التابعة لجماعة المدرسین.25ج
 ق(، نهج الفقاهه، نجف: بینا.2992حکیم، سیدمحسن) −
 ، تهران: میزان.2(، چ8(، حقوق مدنی)2936حیاتی، علی عباس) −
، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 2یر الوسیله، ج(، تحر2993خمینی، روح الله) −

 .آثار امام خمینی
، بیروت: 1المعاملات، ج-ق(، منهاج الصالحین2421خویی، ابوالقاسم) −

 دارالبلاغه.
 (، لغتنامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.2999دهخدا، علی اکبر) −

، قم: 2، چ8(، تشریح المطالب، ج2414ذهنی تهرانی، سید محمد جواد) −
 .قحاذ
مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و »(، 2934رهبر، مهدی، خطیبی، منیره) −

 .42-81، ص9، دوفصلنامه علمی  پژوهشی فقه مقارن، س«حقوق ایران
 ، قم: اسلامی.1و  2ق(، کفایه الحکام، ج2419سبزواری، محمد باقر) −
، قم: نشر 1، چ9ق(، الدروس الشرعیه فی فقه المامیه، ج2424شهید اول) −

 اسلامی.
 ، قم: داوری.2، چ9و  4ق(، الروضه البهیه، ج2422شهید ثانی) −
، قم: مؤسسة المعارف 21و  9ق(، مسالک الفهام، ج2429______) −

 السلامیة.

 ، تهران: مجد.1، چ2عقود معین -8(، حقوق مدنی2964شهیدی، مهدی) −

، 3/4/39(، درس خارج فقه مورخ 2939شهیدی پور، محمد تقی) −
shia.irhttp://www.e./ 

 تراث الشیخ الأعظم. :جا، بی9تا(، مکاسب، جشیخ انصاری)بی −
، نجف: 9تحقیق: سیدمحمد کلانتر، ج، (، المکاسب2939شیخ انصاری) −

 داب.الآمطبعة 
، تهران: مکتبه 9، چ9و  1ق(، مبسوط فی فقه المامیه، ج2969شیخ طوسی) −

 المرتضویه لحیاء الآثار الجعفریه.
 ، قم: مؤسسة النشر السلامی.9لاف، جتا(، الخ______)بی −
اللمعه،  (، ترجمه و تبیین شرح2939شیروانی، علی، عباسی، محمد مسعود) −

 ، قم: دارالعلم.29، چ9ج
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بیروت: ، 9چق(، البنك اللاربوی فی السلام، 2422صدر، سیدمحمد باقر،) −
 دارالتعارف للمطبوعات.

، 1شرائع الإسلام، جتا(، غایة المرام فی شرح صیمری بحرانی، مفلح)بی −
 جا: دار الهادی.بی
، قم: انتشارات 2، چ4، ج9و8(، حقوق مدنی 2995طاهری، حبیب الله) −

 اسلامی.
، قم: مؤسسة النشر 2، چ6(، ریاض المسائل، ج2421طباطبائی، السید علی) −

 السلامی التابعة لجماعة المدرسین.
مؤسسه (، حاشیه مکاسب، قم: 2996طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم) −

 اسماعیلیان.
ق(، مفتاح الکرامة فی شرح 2423عاملی، سید جواد بن محمد حسینی) −

، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین 25قواعد العلّامة : ج
 حوزه علمیه قم.

، 21(، مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، چ2933عبدی پور فرد، ابراهیم) −
 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

، قم: موسسه امام 4و  2ق(، تحریر الحکام الشرعیه، ج2411مه حلی)علا −
 .صادق

 ، قم: مؤسسة آل البیت2، چ29ق(، تذکرة الفقهاء، ج2424_______) −
 لإحیاء التراث.

، قم: مؤسسة النشر 2، چ1ق(، قواعد الأحکام، ج2429_______) −
 الإسلامی.

(، 2936)احمدیمحسن تسلیخ و طیبه ابوالفضل،  ،جوقیعلیشاهی قلعه −
مطالعات فقه «. از منظر فقه امامیه« قیمیات»در « مثل»مبانی پرداخت »

 .42، ش29دوره ، اسلامی و مبانی حقوق
المضاربه،  -ش(، تفصیل الشریعة2968فاضل موحدی لنکرانی، محمد) −

 .، قم: مرکز فقه الئمه الطهار2و...، چالشرکه 

، بررسی عقود در بانکداری (2962)و احمد شعبانیوش، اسدا... فرزین −
 و بانکی. پولی، تهران: پژوهشکده 2اسلامی، چ

 نا.بی، جا، بی9تا(، مفاتیح الشرائع، جفیض کاشانی)بی −

انتشارات و چاپ  (، پول و بانک، تهران: مؤسسه2989قدیری اصل، باقر) −
 دانشگاه تهران.
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کت ، تهران: شر21جلد اول، چ-(، عقود معین2931کاتوزیان، ناصر) −
 سهامی انتشار.

، تهران: 41(، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چ2935کاتوزیان، ناصر) −
 میزان.

تحلیل رأی وحدت »(، 2933کریمی، عباس. جواهرکلام، محمد هادی) −
کید بر ماهیت پول و  999رویه شماره  هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأ

 .29، ش19، دوره دانشنامه حقوق اقتصادی ، «تمایز کاهش ارزش پول

 دارالمیره. ، بیروت: مرآة1ق(، مرآة الکمال، ج2429مامقانی، شیخ عبد ا...) −
 ، قم: اسلامی.3(، مجمع الفائده و البرهان، ج2428محقق اردبیلی، احمد) −
، بیروت: 1، چ9و1(، شرایع السلام، ج2426محقق حلی، جعفر بن حسن) −

 دار الضواء.
، قم: مؤسسه آل البیت 1، چ5ج (، جامع المقاصد،2424محقق کرکی) −

 .علیهم السلام

(، مبانی فقهی نظام مشارکت در 2962محمودی گلپایگانی، سید محمود) −
 ، تهران: دانشگاه تهران.2بانکداری بدون ربا، چ

، 24/1/2964(، درس خارج فقه، مورخ 2964مظاهری، حسین) −
www.almazaheri.ir. 

دهی و فروش (، قرض2966معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار) −
استقراضی اوراق بهادار، تهران: بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت تحقیق و 

 توسعه.
 (، فرهنگ معین، تهران: آزاده.2961معین، محمد) −
ادی و (، الفتاوی الجدیده، تصحیح علیان نژ2419مکارم شیرازی، ناصر) −

 .، قم: مدرسه امام علی2، چ1خاقانی، ج

، تهران: مؤسسه 2و کلان(، چ (، اقتصاد)خرد2959منتظر ظهور، محمود) −
 دانشگاه تهران. انتشارات و چاپ

(، الترغیب و الترهیب من الحدیث 2426منذری، عبد العظیم بن عبدالقوی) −
 ، بیروت: دار الفکر.1الشریف، ج

 .8، مجله رهنمون، ش«و تورم پول»(، 2991موسوی بجنوردی، سید محمد) −

جبران کاهش ارزش پول، نظریه و »(، 2964میرجلیلی، سید حسین) −
 .4، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، ش«کاربرد

http://www.almazaheri.ir/
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ق(، جواهرالکلام فی شرح شرایع السلام، 2491نجفی، محمدحسن) −
 ، بیروت: احیاء التراث العربی.9، چ15ج

ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگة »( 2939نعمت الهی، اسماعیل) −
 .49، ش23نامه حقوق اسلامی, دوره ، پژوهش«چک و روابط اطراف آن

راهبردهای حقوقی »(، 2939سیفی زیناب)و غلامعلی  واشقانی، فاطمه −
 .2، ش4، دورهفقه و تاریخ تمدّن، «جبران کاهش ارزش پول در قراردادها

رابطه مثلی و قیمی با »(، 2932حائری) و محمد حسن زاده، محمدجوادولی −
، سمنان: مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، «جبران کاهش ارزش پول

 .9، ش1س

(، حقوق 2939آقاسی)و محسن  زادهتقی، ابراهیم هاشمی، سید احمدعلی −
 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.2؛ عقود معین: قسمت ب، چ9مدنی 

(، احکام فقهی کاهش ارزش پول، 4299محمود) سید هاشمی شاهرودی، −
 .1، شبیت مجله فقه اهل

 


